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دختری که در زندان‌زاده شد   
محمد بلوری-  قسمت  هشتم / مهتاب که در رابطه با قتل همسرش به حبس ابد 
محکوم شــده از دوران کودکی‌اش یاد می‌کند که در پنج ســالگی به‌عنوان کودک 

سرراهی به پرورشگاه سپرده و با پسرکی هم سن و سالش مأنوس می‌شود.
ایــن پســر بچه )مهــرداد( که او هم یک بچه سرراهیســت، یک پروانــه در قوطی 
کوچکی دارد که خیال می‌کند با فرار از پرورشگاه این پروانه را اگر در شهر پروازش 
بدهد می‌تواند مادر یا پدرش و مادر مهتاب را با نشستن بر شانه‌شان، شناسایی 

کند. تا اینکه موفق به فرار از پرورشگاه می‌شود و....
٭٭٭

مهــرداد کوچولو نگــران از فراز و فرود پروانه‌اش که در پیاده رو شــلوغ بالای ســر 
رهگــذران در پــرواز بــود، در تعقیبش می‌دوید و با هجوم آدم‌ها، در فشــار تندی 
سنگین‌شــان به‌هــر طرف رانده می‌شــد، زمیــن می‌خورد، کف دســت‌هایش در 
سایش با ریگ‌های کف زمین از درد می‌سوخت اما از زیر پا‌های پرشتاب آدم‌ها 
چشــم‌های نگرانــش را از قاصــدک رنگین بال‌اش بر نمی‌داشــت، بــا نگرانی از 
زمین بلند می‌شــد. دســت‌های مهربــان رهگذری زیر بازو‌هایــش را می‌گرفت و 
کمکش می‌کرد روی پاهایش بایســتد و به تعقیب پروانه‌اش ادامه بدهد. گاهی 
هم از میان رهگذران بازویی به شیطنت رو به آسمان دراز می‌شد تا پروانه رنگین 
بــال را در فــراز و فرودش به روی ســر رهگذران، به چنگ بیــاورد اما با هجوم هر 
دســتی پروانــه‌اش بر دو بال خســته‌اش فشــار می‌آورد تــا اوج بگیرد و از دســت 

شیطنت باری بگریزد.
آدم‌هــای پیاده به ســر یک چهارراه رســیده بودند که چراغ راهنمایی برای‌شــان 
قرمز شد و همه از رفتنش باز ماندند. مهرداد کوچولو زنجیره خودروها را دید که 
به راه افتادند. مهردادکوچولو با نگاهی به علامت‌های سرخ چراغ‌های راهنمایی 
بــا خــودش فکر کــرد آن‌که تــوی آن قوطی‌های پایه‌دار نشســته از دســت‌ آدم‌ها 
عصبانــی شــده علامت داده، آنها بایســتند و ماشــین‌ها راه بیفتنــد و پروانه‌اش 
را دیــد بــا گذر از روی ســر رهگذران به میانه چهــارراه پرواز کــرد، از فراز خودرو‌ها 
گذشــت و به ســوی پیاده روی مقابل پرکشــید. مهرداد هراســان به خیابان زد تا 
در تعقیــب پروانــه‌اش از میان زنجیره خودروها بگذرد و خودش را به پیاده روی 
مقابل برساند اما اتومبیل‌های سواری، کامیون‌ها با بار آجر و تیرآهن و نفربرهای 
نظامــی که تانک و زره پوش با خود می‌بردند مهلت گذر به پســرک نمی‌داد. تا 
خیــز برای گــذر از میانه خودروها بر می‌داشــت، یک هیــولای آهنی غرش کنان 

هجوم می‌آورد. فریاد‌های رهگذران پیاده و رانندگان بلند شده بود:
-‌‌آی... پسر برو کنار... زیر چرخ ماشین‌ها له می‌شی‌ها...!

پروانه‌اش را می‌دید که بر فراز پیاده روی آن‌سوی خیابان بال‌های خسته‌اش را به 
کندی برهم میزد و گل و گیاه و یک وجب چمن مرطوبی در حاشیه خیابان برای 
نشستن می‌جست اما جز آهن و سیمان و آجر در زیر پرهای خسته و کرخت‌اش 

پیدا نمی‌شد.
بر کف خیابان نگاه پســر به کبوتر سفیدی افتاد که در شلوغی خودروها با پرهای 
گشــوده خونین‌اش، سینه بر کف خیابان می‌کشــد تا از زیر خودروها بگذرد و تن 
زخمی‌اش را به کناری بکشــد. پولک زیر چشــم‌هایش دردمند و هراسان به‌نظر 
می‌رســید و هربــار کــه ســینه به آســفالت خیابان می‌کشــید، چرخ‌های ســنگین 
نفربرهــای نظامــی از راه می‌رســیدند و از روی پرهــای خونین‌اش می‌گذشــتند. 
زنجیره کامیون‌های ارتشــی بود که مدام از راه می‌رســیدند و بــا عبور هر نفربر از 

کناره‌های پیکر نیمه‌جان کبوتر رهگذرانی با هیجان هو می‌کشیدند!
مهــرداد کوچولــو به یاد یکی از قصه‌های شــبانه مــادر خوابگاه افتــاد. از کبوتران 
پیام‌رسانی حکایت می‌کرد که خبر پیدا شدن بچه‌های گمشده را به مادران‌شان 
می‌رســانند و بــه کودکان ســرراهی پرورشــگاه وعــده می‌داد اگــر بچه‌های خوبی 

باشند، یکی از این کبوترها آنها را به مادران گمشده‌شان خواهد رساند...!
مهرداد کوچولو در رؤیای کودکانه‌اش با خودش گفت:

-‌ حتماً این کفتر سفید وقتی فهمیده من از پرورشگاه فرار کردم پر زده می‌خواد 
بره به مامانم بگه خودش بیاد سراغم...!

در ایــن هنگام کبوتر زخمی، ســینه‌کش در تقلایی دیگر بــرای دوری از خطر بود 
که چرخ‌های سنگین یک نفربر نظامی از رویش گذشت و لاشه خونین‌اش کف 

خیابان پهن شد و برزمین چسبید.
پســرک هراســان بــه فکــر پروانــه‌اش افتــاد و در جســت‌وجوی ســرگردان، قلب 
کوچکش تپش تندی داشت. گلویش خشکیده بود و از بغض گریه‌اش می‌گرفت. 
یکباره نگاهش به پروانه رنگین بال‌اش افتاد که بر فراز زنجیره خودروها با پروبال 
خســته در پرواز بود. هر لحظه با پرهای گشــوده از هم از پرواز بازمی‌ماند و آنگاه 
تلاش می‌کرد خودش را بالا بکشد و از سقوط نجات پیدا کند. اما دیگر توان پرواز 
نداشــت و پسرک هراســان پروانه رنگین‌بال‌اش را دید که به شیشه یک اتومبیل 

خورد و روی درپوش داغ موتورش فرود آمد.
دوید وسط خیابان و پروانه را کف دستش گرفت.

خدا جون، نمیره حیوونی!
دوید به پیاده رو و به‌هرکس که رسید التماس کرد:

-‌ آقا... خانم... پروانه‌ام داره می‌میره.
اما هیچ‌کس اعتنایی نکرد و با لبخندی از کنارش گذشت.

آستین مردی را گرفت و زار زد: آقا ببین! پروانه‌ام داره می‌میره.
مرد ایستاد، عینک ذره‌بین‌اش را به چشم زد. پروانه را از پسرک گرفت و روی کف 
دســتش خواباند و خیره نگاهش کرد. نیمه جان داشــت و بال‌های رنگینش به 
رعشه افتاده بود.با لبخندی از شوق زیر لب گفت: عجب نمونه تحسین‌انگیزی! 

می‌تونه کلکسیون پروانه‌هام رو تکمیل کنه. پسر!
در برابر چشمان بهت زده پسرک. سنجاق بلندی از پشت یقه کت‌اش درآورد و 
در کمر پروانه فرو برد. بعد یک قوطی کوچک از جیبش درآورد، پروانه به سیخ 

کشیده را درون قوطی گذاشت و با لبخندی گفت: مرسی پسرجان!
و راه افتاد. پسرک هراسان به اطرافش نگاه کرد و بغض‌اش ترکید، به هر رهگذر 

رسید با گریه گفت:
-‌ من گم شدم باید برگردم پرورشگاه...

ëëادامه دارد

سقوط مرگبار کارگر به داخل کوره
گروه حوادث / کارگر کارخانه ســیمان هنگام نظافت به داخل کوره روشــن افتاد 

و سوخت.
بــه‌ گــزارش خبرگــزاری صدا‌ و ســیما، ســاعت 11:30 سه‌شــنبه 7 بهمــن یکی از 
کارگــران بهره بردار ســیمان کردســتان هنگام نظافــت گرید کولر کــوره کارخانه 

ناگهان به داخل آتش افتاد و در دم جان باخت.
محمد تقی خراطی، رئیس کارخانه سیمان کردستان در این باره گفت: این کارگر 
کــه علی رضا حق مرادی نام داشــت و از پرســنل بهره بردار ایــن کارخانه بود به 
همراه 5 نفر دیگر از پرسنل در محل حضور داشتند که پس از اتمام کار نظافت 
این بخش به‌دلیل نامشــخص به بخشــی کــه ممنوعه بود مراجعه کــرده و این 
حادثه تلخ رخ داده است. این کارگر بیش از 10 سال در کارخانه سیمان کردستان 
ســابقه فعالت داشــته و بخوبــی با مراحل کار آشــنا بوده و هر 2 مــاه یک بار این 

نظافت را انجام می‌دادند.
وی یادآور شــد: نظافت گرید کولرها از بدو ســاخت کارخانه به‌ همین روال بوده 
و در طول 25 ســال که از عمر کارخانه می‌گذرد این نخســتین اتفاق به این شکل 
اســت.رئیس کارخانه ســیمان کردستان افزود: بررســی‌های اولیه این احتمال را 
مطرح کرده که این فرد بر اثر استنشاق گازهای بسیار گرم در این محل ممنوعه 
بیهوش شــده و به داخل کوره افتاده اســت که موضوع تحت بررسی کارشناسی 

قرار گرفته است.
وی ضمن تســلیت بــه خانواده ایــن کارگر زحمتکش ابــراز امیدواری کــرد که با 
کارشناســی‌ها و اقدامــات ایمنی کــه در آینده صورت خواهد گرفت دیگر شــاهد 

وقوع این حوادث تلخ نباشیم.
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گروه حوادث/     زن میانسال که 6سال 
قبــل پســرش در جریــان یــک درگیــری 
خونین با پســر دایی‌اش به قتل رســیده 
بــود بــه شــرط اینکــه تــا آخر عمــر دیگر 
قاتــل را نبینــد از قصاص بــرادرزاده اش 

صرفنظر کرد و رضایت داد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
رســیدگی به این پرونده از نخستین روز 
مهر سال  93 و با گزارش  نزاع مرگباری 
در یکــی از خیابان‌های جنوب پایتخت 
پایتخــت  قتــل  کشــیک  بازپــرس  بــه 
اعلام شــد. نخستین بررســی‌های تیم 

جنایی نشــان می‌داد  پســری 32 ساله  
با ضربات متعدد چاقو به قتل رســیده 

است.
طبــق اظهــارات شــاهدان، پســر دایــی 
مقتــول به نام پوریــا عامل این جنایت 
بــوده کــه پــس از درگیــری اقــدام بــه 
فــرار می‌کنــد. هویــت متهم جــوان به 
تمامــی واحدهــای گشــت اعلام شــد. 
تا اینکه چند روز بعد پســر 20 ســاله در 

مخفیگاهش شناسایی و دستگیر شد.
پوریــا در تحقیقــات اولیــه بــه جنایــت 
اعتراف کــرد و گفت: قصدم قتل نبود، 

فقط می خواســتم از پســر عمه‌ام امیر 
زهرچشــم بگیــرم. مدتی بود کــه امیر 
با ارســال پیام‌هایی برایــم کری‌خوانی 
می‌کــرد و مــن از دســت او عصبانــی 
بــودم. تا اینکــه یک روز در خیابــان او و 
دوســتانش را دیدم. آنها مرا به‌شــدت 
کتک زدند و همین کتک باعث شد که 
از مقتول کینه به دل بگیرم. روز حادثه 
در حــال عبور از خیابان بودم که امیر را 
دیــدم، به طرفش رفتــم و باهم درگیر 
شــدیم. در حیــن درگیــری دســت بــه 
چاقو شدم و زمانی که امیر خونین روی 

زمین افتاده بود از محل متواری شدم. 
فکرش را نمی‌کردم که پســر عمه‌ام را 
کشــته باشــم، اما مدتی بعد از دوست 

و آشنا فهمیدم که او کشته شده است.
ëëخواهان قصاص

با اعتراف پســر جوان بــه جنایت، او به 
بازســازی صحنــه قتــل پســر عمه‌اش 
پرداخت. پرونده پــس از  تکمیل برای 
دادگاه  بــه  حکــم  صــدور  و  محاکمــه 
کیفــری اســتان تهــران ارجــاع شــد. در 
دادگاه متهــم پــای میــز محاکمه رفت 
طلــب  عمــه‌اش  شــوهر  و  عمــه  از  و 

بخشــش کرد.امــا اولیــای دم قصاص 
می خواســتند و باتوجه به درخواســت 
آنهــا،  قضــات دادگاه کیفــری حکم بر 
قصــاص صــادر کردنــد. حکــم صادره 
در دیوانعالی کشــور تأیید شد و پرونده 
پوریــا بــرای اجــرای حکــم بــه شــعبه 
چهــارم اجرای احــکام دادســرای امور 

جنایی پایتخت فرستاده شد.
ëëشرط    رضایت

همچنــان  دم  اولیــای  کــه  حالــی  در 
محمــد  بودنــد  قصــاص  خواهــان 
شــهریاری، سرپرســت دادســرای امور 
جنایــی تهــران و مریم خلیفــه، دادیار 
شــعبه چهارم اجرای احکام دادسرای 
ناحیــه 27، چندیــن جلســه صلــح و 
سازش برگزار کردند و در نهایت تلاش 
تیم صلح و ســازش به نتیجه رســید و 
عمــه و شــوهر عمــه پوریا به دو شــرط 

از قصاص پســر جوان گذشــت کردند. 
نخســتین شــرط آنهــا پرداخــت دیــه 
بــود که خانــواده پوریا بــا کمک خیرین 
و برگــزاری مراســم گلریــزان موفــق به 

پرداخت مبلغ دیه شدند.
امــا دومین شــرط  این بود کــه این زوج 
داغــدار  تــا آخــر عمــر پوریــا را نبیننــد. 
یعنی پســر جوان  تعهد بدهد که هرگز 
بین آنهــا ملاقاتی صورت نگیرد. حتی 
آنها از پوریا خواســتند که تهران را ترک 
کند تا به صــورت اتفاقی هم این دیدار 

صورت نگیرد.
بــا قبــول شــرط دوم از ســوی متهــم، 
اولیــای دم، پای برگــه رضایت را امضا 
کــرده و پرونده پســر جوان بــه زودی به 
دادگاه کیفــری ارجــاع خواهــد شــد تــا 
بــا گذشــت 6 ســال از جنایــت از جنبه 

عمومی جرم محاکمه شود.

ببینم را  برادرزاده‌ام  نمی‌خواهم 

گــروه حــوادث/  زوج میانســال کــه 
نقشــه ربودن زن فروشــنده را برای 
تصاحب طلاهایش طراحی و اجرا 
کــرده بودند از ســوی پلیس کرمان 

دستگیر شدند.
ناظــری«،  »عبدالرضــا  ســردار 
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان 
در تشــریح این خبر گفت: شامگاه 
سه‌شــنبه مــردی بــا مراجعــه بــه 
پلیــس از ناپدید شــدن همســرش 
همســرم  کــه  گفــت   و  داد  خبــر 
مغازه‌دار اســت و ســاعت 8 شــب 
مغازه‌اش را تعطیل کرده اما دیگر 

از او خبری نداریم.
موضــوع  شــکایت  ایــن  از  پــس 
کار  دســتور  در  ویــژه  صــورت  بــه 
کارآگاهــان اداره مبــارزه بــا جرایم 
جنایی پلیس آگاهی قرار گرفت. با 
تحقیقات پلیسی مشخص شد، زن 
جوان حدود ساعت ۸ شب، بعد از 
بســتن مغــازه‌اش بــه خانــه نرفته 
اســت بنابرایــن بــا توجه بــه دلایل 

و یافته‌هــای تحقیقاتــی و پلیســی، 
فرضیه آدم‌ربایی قوت گرفت.

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان 
و  میدانــی  تحقیقــات  گفــت: 
اقدامات خــاص کارآگاهان پلیس 
تــا بامــداد روز بعــد ادامــه داشــت 
داشــتن  دســت  از  ســرنخ‌هایی  و 
زوج میانســالی در ایــن آدم‌ربایــی 
بدســت آمــد و تلاش پلیــس برای 
ادامــه  آنــان  مخفیــگاه  شناســایی 
پیــدا کرد تــا اینکــه  ســرانجام قبل 
شناســایی  بــا  آفتــاب،  طلــوع  از 
مخفیــگاه آدم‌ربایــان، متهمان در 
یک عملیــات غافلگیرانــه کمتر از 
۱۰ ســاعت دستگیر و به مقر پلیس 
آگاهی منتقل شدند و زن جوان نیز 

آزاد شد.
مشــخص  پلیــس  تحقیقــات  در 
شــد، زن میانســال از مشتریان فرد 
ربوده شــده بــوده که برای ســرقت 
طــا و جواهــرات و دریافــت پول از 
خانــواده‌اش در قبــال آزادی او این 

نقشه را طراحی کرده بودند. متهم 
گفت: با همســرم تصمیم گرفتیم 
بــا برقــراری رابطــه‌ای صمیمــی، 
اعتماد زن جوان را جلب کرده و او 
را به منزل خود بیاوریم، ســپس او 
را  بی‌هوش کنیــم و از خانواده‌اش 
بــرای آزادی وی پــول بخواهیم اما 

قبــل از انجام هر اقدامی دســتگیر 
شدیم.ســردار ناظــری با اشــاره به 
تحویل متهمــان به مرجع قضایی 
افزود: شهروندان به افراد ناشناس 
اعتماد نکنند و هشدارهای پلیسی 
را در زندگــی روزمــره خــود بــه کار 

برند.

گــروه حوادث/کودک ملایری که از ســوی عمویش با 
یک رشــته تســبیح ازگردن آویزان شــده بود با کمک 
مســئولان بهزیســتی به‌همراه مادر و دو خواهرش به 

خانه امن منتقل شدند.
به‌گــزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، اوایــل هفته 
جــاری پلیس بــا مشــاهده تصاویــری از یــک کودک 
آزاری کــه در فضــای مجــازی منتشــر شــده بــود مرد 
روســتای  در  را  کوچکــش  بــرادرزاده  کــه  جوانــی 
حاجی آباد شهرستان ملایر با تسبیح از گردن آویزان 

کرده بود، دستگیر کرد.
 در ادامه از آنجا که مشــخص شــد پدر این کودک نیز 
در محل حضور داشــته وی نیز دستگیر شد. نخستین 
بررســی‌ها نشــان مــی‌داد ایــن دو بــرادر از مهاجران 
استان ایلام به اســتان همدان هستند. عموی کودک 
در بازجویی اعلام کرد؛ فقط قصد شوخی با کودک را 

داشته و از این کار خود بشدت پشیمان است.
سیدرضا حسینی، رئیس بهزیســتی شهرستان ملایر 
با اعــام این خبر بــه باشــگاه خبرنــگاران گفت: در 
بازدیدی که کارشناســان اورژانس اجتماعی از محل 
زندگــی ایــن پســر بچــه داشــتند دریافتند کــه وی دو 
خواهر نیز دارد که هر ســه کودک و مادرشــان به خانه 

امن بهزیستی منتقل شدند.
حســینی بــا تأکید بــر اینکه هــر گونه کــودک آزاری را 
مــردم می‌تواننــد از طریــق شــماره تلفــن ۱۲۳ به ما 
اطلاع دهند افزود: تا زمان تضمین شرایط نگهداری 
مناســب از این کودکان، آنها در خانه امن بهزیستی 

نگهداری می‌شوند.

گــروه حــوادث / داماد کینه جو کــه برای انتقــام از پدرزن 
خــود با همدســتی دوســتش محل زندگــی او را به آتش 
کشــیده و باعث مرگ 4 نفر شــده بود از ســوی دادگاه به 

پرداخت دیه و حبس محکوم شدند.
به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، این حادثه 7 ســال 
قبــل در ســعادت آباد تهــران رخ داد. وقتــی امدادگران 
آتش‌نشــانی از وقــوع یک حریــق در مجتمع مســکونی 
6 طبقــه با خبر شــدند به محــل رفته و پــس‌از خاموش 
کــردن آتش اجســاد دو مرد جــوان و دو زن میانســال را 

که از ســاکنان ساختمان بودند بیرون کشیدند. نخستین 
بررسی‌ها نشان می‌داد حریق عمدی بوده و از پارکینگ 
مجتمــع آغــاز شــده اســت در ایــن حادثــه ســه خــودرو 
ســمند، ‌لندکــروز و پــرادو آتــش گرفته و منفجرشــدند و 

آتش به سایر طبقات سرایت کرد.
در ادامــه بررســی‌ها کارآگاهان پلیــس آگاهی وارد عمل 
شــده و دریافتند داماد یکی از ســاکنان این ســاختمان از 
مدتــی قبل با پدرزنــش اختلاف داشــته و او را تهدید به 
آتش‌ســوزی کــرده بــود. به ایــن ترتیب حمید 35ســاله 

 دیــه و حبــس
مجازات مرگ 4 نفر در آتش

 کودک ملایری
 به خانه امن رفت

بازداشــت شــد و به اجیر کردن دوستش ســیاوش برای 
آتش‌سوزی انتقام جویانه اعتراف کرد.

بــا اعتراف‌های دو متهم برای ســیاوش بــه اتهام 4فقره 
قتل عمدی و برای حمید به اتهام معاونت در 4جنایت 
کیفرخواســت صادر و پرونــده آنها به دادگاه کیفری یک 
اســتان تهــران فرســتاده شــد. دو متهم در شــعبه دهم 
دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران پــای میــز محاکمــه 

ایستادند.
حمیــد در دادگاه گفــت: وقتی همســرم طــاق گرفت و 
پدرزنــم هم از او حمایت کرد خیلی عصبانی شــدم اما 
وقتــی تصمیم بــه انتقام گرفتــم که دادگاه مــن را برای 
سرپرســتی فرزندم صالح تشــخیص نداد و بچه‌ام را به 
مادرش ســپرد. از اینکه نمی‌توانســتم فرزنــدم را ببینم 
خیلــی ناراحــت بــودم. به‌همیــن خاطــر یــک روز کــه با 
ســیاوش درددل می‌کردم گفتــم می‌خواهم تلافی کنم 
و از او خواســتم لاســتیک خودروی پدرزنم را آتش بزند 
اما سیاوش زیاده روی کرد و کل ساختمان آتش گرفت.
ســیاوش نیز در دادگاه ضمن ابراز پشــیمانی گفت: من 
فریــب حمیــد را خــوردم هرگز فکــر نمی‌کــردم این کار 
جــان 4 نفــر را بگیــرد و از خانــواده آنها طلب بخشــش 

دارم.
در پایان جلســه قضات وارد شــور شــدند و سیاوش را به 
قصــاص و حمیــد را به زنــدان محکوم کردنــد اما هر دو 
متهــم بــه رأی صــادره اعتــراض کردنــد و پرونــده برای 
رســیدگی بــه دیــوان عالی کشــور رفــت و قضــات دیوان 
رأی صادره را نقض کرده و اظهار داشــتند چون قصدی 
بــرای قتــل وجود نداشــته و عمــل نیز به طور مســتقیم 
کشنده نبوده و متهم قصد آتش زدن لاستیک خودرو را 
داشته پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه هم عرض 
فرستاده شود. به این ترتیب متهمان در شعبه 4 دادگاه 
کیفری استان تهران یکبار دیگر پای میز محاکمه رفتند.
ایــن بــار نیز قضــات پس از شــنیدن اظهــارات دو متهم 
وارد شــور شــدند و ســیاوش را به پرداخت دیه و 8ســال 
زنــدان و دامــاد کینه جــو را نیز به 3ســال زندان محکوم 

کردند.

شرط مادر مقتول برای رضایت:

تبلیغ کلاهبرداران در فضای مجازی

500 هزار تومان به جای شما  با 
دهیم می  امتحان 

گــروه حوادث/ این روزها بــا توجه به آموزش‌های آنلاین و برگــزاری امتحانات از راه 
دور عده‌ای با تبلیغ در فضای مجازی دانشجویان و دانش‌آموزان را وسوسه می‌کنند 
که با پرداخت 400 تا 500 هزار تومان  از شــرکت در امتحان راحت شــوند و فردی به 
جایشــان با تضمین قبولی امتحان دهد. این افراد علاوه‌بــر این کار اقدام به فروش 
سؤالات امتحانی  می‌کنند و در ازای دریافت مبالغی سؤال امتحانات را می‌فروشند، 
اما با شــیوع این تبلیغات و گســترش آنها پلیس فتا وارد عمل شــد و به تازگی چند 
نفر از این متهمان را دســتگیر کرده اند.ســرهنگ رامین پاشایی درباره افرادی که در 
فضــای مجازی اقدام به کلاهبرداری از دانشــجویان و دانش‌آموزان می‌کنند، گفت: 
در حال حاضر در فضای مجازی شــاهد تبلیغاتی هستیم که افرادی اعلام می‌کنند 
در ازای دریافت مبلغی )۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان( به جای دانشــجو  یا دانش‌آموز در 
امتحان شــرکت خواهند کرد که بلافاصله کارگروهی در پلیس فتا تشــکیل شــد تا با 
تقلب‌های امتحانات که در فضای مجازی رخ می‌دهد، برخورد کنیم. تعدادی از این 

افراد نیز توسط پلیس فتا شناسایی و تحویل مراجع قضایی شدند.
ســرهنگ پاشایی با اشاره به اینکه این اقدام ،مجرمانه بوده و پلیس فتا با چنین 
تبلیغاتی در فضای مجازی برخورد جدی خواهد کرد، گفت: در خصوص تقلب 

در امتحانات با وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش همکاری خوبی داریم.
وی با اشــاره بــه اینکه یکی از کلاهبرداری‌ها در فضای مجــازی مربوط به فروش 
ســؤالات امتحانی بود، گفت: مشــخص شد ســؤالاتی که در فضای مجازی برای 

فروش تبلیغ می‌شوند مربوط  به ادوار گذشته بوده و کاملًا کلاهبرداری است.

زوج طمعکار عامل ربودن زن فروشنده

گروه حــوادث / مــرد معتاد که متهم اســت 
دوستش را با وصل کردن سیم برق به پایش 

به قتل رسانده بزودی محاکمه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، حدود 

2 ســال قبــل مأمــوران پلیــس از پیدا شــدن 

جسد پسر جوانی در یک خرابه باخبر شدند. 

نخســت تصور می‌شــد وی به علت مصرف 

زیــاد مواد مخدر جان باخته اســت اما وقتی 

جسد به پزشــکی قانونی منتقل شد و تحت 

بررسی قرار گرفت علت مرگ برق گرفتگی 

عنوان شــد با شناسایی هویت مقتول به  نام 

ســهراب؛ مادر وی به مأموران گفت:  پســرم 

به مواد مخدر اعتیاد داشت و بیشتر شب‌ها 

بــه خانــه نمی‌آمد. بــا اینکه از اعتیاد پســرم 

بســیار ناراحــت بودم بــا این حــال هر وقت 

پــول می خواســت خودم هــر طور بــود به او 

پــول می دادم تا مبادا به خاطر پول موادش 

دســت به جرم و جنایت بزند. هرچه باشــد 

فرزندم بود و  الان هم درخواست دارم قاتل 

پسرم را شناسایی و مجازات کنید.

با شروع تحقیقات مشخص شد سهراب روز 

حادثه با دوســتش به نام مراد قرار داشــته و 

به خانه او رفته بود. وقتی مراد برای تحقیق 

و بازجویی به اداره آگاهی منتقل شد، گفت: 

من و  سهراب سال‌ها دوست بودیم و با هم 

مــواد می‌کشــیدیم. آن روز ســهراب مقــدار 

زیــادی مــواد تزریق کــرده بود و حــال خوبی 

نداشــت من او را به خرابه‌ای بردم اما وقتی 

متوجه شــدم جــان باخته همانجــا رهایش 
کردم.

در ادامــه مأمــوران پلیس دریافتنــد که مراد 

مــردی معتــاد و خشــن اســت کــه مــدام با 

از  همســایه‌هایش درگیــری داشــته و بعــد 

مرگ ســهراب نیــز مــادر خــودش را تهدید 

کــرده تا حرفی بــه پلیس نزند. امــا مادر وی 

در بازجویی‌ها گفت: آن روز ســهراب و پسرم 

به خانه ما آمدند و مواد کشــیدند. نمی‌دانم 

بــه چه دلیل اما فکر می‌کنم ســر مواد با هم 

درگیر شدند و بعد پسرم به پای سهراب برق 

وصــل کــرد تا او را شــکنجه کند. اما ســهراب 

جــان باخت وقتی این ماجرا را دیدم با مراد 

دعوا کردم و گفتم سریع او را به دکتر برسان 

اما مرا تهدید کرد که اگر حرفی بزنم مرا هم 
می کشد.

در ادامــه مرد معتاد  گفته‌های مادرش را رد 

کــرد و گفت: مادرم به خاطــر اینکه معتادم 

از من متنفر اســت و بارهــا مرا از خانه بیرون 

کــرده اســت. الان هم دروغ می‌گویــد آن روز 

حــال ســهراب بد شــد من هــم بــرای اینکه 

حالــش بهتر شــود او را از خانه بیــرون بردم 

در آن خرابــه یک ســیم بــرق افتــاده بود که 

احتمــالاً باعــث مــرگ او شــده اســت وگرنه 

من او را نکشــتم.هرچند مراد در جلسه آخر 

بازپرســی و درمقــام آخرین دفــاع همچنان 

قتــل را انــکار کــرد امــا بــا توجــه به شــکایت 

مادر مقتول، گفته‌های مادر خودش و ســایر 

شــهود و همچنیــن نظریــه پزشــکی قانونی 

پرونده تکمیل و با صدور کیفرخواست برای 

رســیدگی به شــعبه 11 دادگاه کیفری اســتان 

تهران فرستاده شد تا به‌زودی محاکمه شود.

انکار رفیق کشی با برق


